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چكيده

بسياري از عوامل موثر در هویت فرهنگی انسان‌ها را پوشاك، متجلی می‌سازد. سب‌کهای پوشش روزمره و 
مراسمی از مشهودترین نمودهای هویتی جامعه عشايري محسوب می‌شوند و مؤلفه‌هایی چون فرهنگ، آداب و 
رسوم، جغرافیا، اقلیم و غیره هر کی به نوعی بر شکل‌گیری یا تغییرات تدریجی آن تأثیرگذارند. اهداف این پژوهش، 
تحلیل فرهنگی و انسان‌شناختی پوشاك زنان ایل قشقایی استان فارس بر اساس آراء هوارد مورفی و همچنین 
تحلیل کارکرد زیباشناختی و معانی پوشاك در فرهنگ عشايري است. انسان‌شناسی، هنر زندگی اجتماعی انسان 
را در گذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و اساساً به مطالعه »فرهنگ انسانی« و چگونگی سازگاری فرهنگ 
با محیط می‌پردازد. در واقع، انسان‌شناسی درباره فرهنگ‌های موجود به‌ خصوص فرهنگ‌های ابتدایی مطالعه 
میک‌ند. سوال اصلی این پژوهش: چگونه پوشاك زنان ایل قشقایی بازتاب‌دهنده فرهنگ انسان‌شناختی است؟ 
تحقیق، یکفی و توصیفی-تحلیلی است و داده‌های آن به شیوه میدانی مشاهده و مصاحبه مستقیم جمع‌آوری 
شده و در بخش کتابخانه‌ای با چارچوب نظری انسان‌شناسی، با توجه به سه دیدگاه معناشناختی، زیباشناختی 
و کارکردشناختی هوارد مورفی، به بررسی پوشش زنان عشاير ایل قشقایی استان فارس پرداخته شده است. در 
نتیجه پژوهش باید گفت امید به زندگی، ایجاد شادی و زیباسازی محیط زندگی با استفاده از رنگ‌ها و تزئینات و 
پارچه‌های پر زرق ‌و برق در بعد زیباشناختی و همچنین جریان داشتن زندگی در سایه اعتقادات و باورهایی که 
در مورد رنگ‌ها، پوشاك و تقدس چارقد زنان در زندگی ایلی وجود دارد و همچنین جایگاهی که جنس پارچه، 
رنگ و تزیینات در سطح طبقات و شأن اجتماعی زنان در ایل دارند، در بعد معناشناختی رویکرد مورفی بوده و 
در بعد کارکرد شناختی هم پوششی کامل و مناسب با اقلیم، فعالیت‌ها و شرایط سخت زندگی کوچ‌نشینی زنان 

ایل قشقایی است و تمامی جنبه‌های آن علاوه بر داشتن زیبایی و معانی فرهنگی، کارکردی است.

كليد واژه‌ها‌‌: انسان شناسي پوشاك، ايل قشقايي، زنان عشاير قشقايي، زيبايي شناسي فرهنگي، هوارد مورفي.

* اين مقاله برگرفته از رساله دكتري ساره بهمني با عنوان »تحليل فرهنگي پوشاك و زيورآلات زنان عشاير ايل قشقايي استان فارس با 

رويكرد نشانه شناسي فرهنگي يوري لوتمان« به راهنمايي دكتر ايمان زكريايي كرماني و دكتر مهرنوش شفيعي سرارودي در دانشگاه 
هنر اصفهان مي باشد. همچنين به شماره 4034344 تحت حمايت بنياد ملي علم ايران است.

** دانشجوي دكتري پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشكده پژوهشها‌‌ي عالي  هنر و كارآفريني، دانشگاه هنر اصفهان.

s.bahmani@aui.ac.ir
*** دانشيار گروه صنايع دستي )نويسنده مسئول - استاد راهنماي اول(، دانشكده صنايع دستي، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ايران

.i.zakariaee@aui.ac.ir ا
m.shafiee@aui.ac.ir                          .دانشيار گروه صنايع دستي )استاد راهنماي دوم(، دانشكده صنايع دستي، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ايران ****

ساره بهمني** ايمان زكريايي كرماني*** مهرنوش شفيعي سرارودي****

تحليل فرهنگي و انسان شناختي پوشاك زنان ايل قشقايي استان فارس 
با كاركردها و معاني در فرهنگ عشايري بر اساس آراء هوارد*
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مقدمه

طبقه‌های مختلف اجتماعی در فرهنگ ایرانی همواره در 
زمینه‌های مختلف مانند جایگاه اقتصادی، سیاسی، جنسیتی و 
کارکردی بسیار متنوع بوده و پوشش متداول در این طبقه‌های 
مختلف، مخصوصاً پوشاک زنان نیز همواره دچار تغییر و تحول 
بسیار گردیده است. سندها و آثار به‌ جا مانده از قرون ابتدای 
تاریخ بشر مانند فرش پازیرکی نشان می‌دهد که بانوان ایرانی 
همیشه پوششی متناسب با مقام و منزلت خود داشته‌اند. 
در بین تصاویر روی فرش باستانی پازیرکی که بازمانده از 
دوره هخامنشیان است، زنانی با لباس‌های پرچین تصویر 
شده‌اند؛ لباس‌هایی که در یقه و جلو دارای تزئین هستند. 
مهرها و نقش‌برجسته‌های به ‌جا مانده از عهد باستان نیز در 
مطالعه پوشاک مردمان آن دوره و آشنایی با خصوصیات 
اصلی و روش زندگی آنها یاری‌دهنده باستان‌شناسان بوده 
است. بررسی اقوام و جوامعی که همواره گذشته فرهنگی 
غنی و پرباری داشته‌اند، بیانگر این مطلب است که پوشاک 
همیشه به‌ عنوان بخشی از هویت فرهنگی‌شان بوده و عموماً 
ویژگی‌های اصلی پوشش خود را به ‌عنوان کی میراث ملی 
حفظ کرده‌اند. امروزه برای تعریف و حفظ هویت فرهنگی و 
ملی، می‌بایست به نقش پوشاک و تأثیر آن در حفظ و ارتقای 
هویت فرهنگی توجه نمود. از میان تر‌کزبانان ساکن در 
ایران‌زمین، قشقایی‌ها مجموعه‌ای از طوایف عشایر هستند 
که در جوار فارسی‌ زبانان جنوب ایران زیسته و از نظر فرهنگی 
با آنان متفاوت هستند. بخشی از مردمان ایل قشقایی ‌کیجا 
نشین شده و بخشی از آنان همچنان عشایر هستند و کوچ 
میک‌نند. با وجود آنکه زندگی کوچ‌نشینی در این سرزمین 
سابقه‌ای بسیار کهن دارد و کوچ‌نشینان، همواره نقش مهم 
و ارزنده‌ای در تاریخ سیاسی‌‌ـاجتماعی ایفا نموده‌اند، آنگونه 
که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. ایل قشقایی به 
چند دلیل در میان ایلات و اقوام مختلف ایرانی از اهمیت 

خاصی برخوردار است:
1- کثرت جمعیت ایل و پراکندگی آنها در استان‌های 
مختلف و سازمانی‌افته بودن و داشتن رهبری واحد مرکزی 
در قالب ایلخانی و داشتن زبان ترکی قشقایی ٢- نقشی که 
بسیاری از بزرگان ایل قشقایی در مسائل اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی ایران داشته‌اند ٣ - وجود فرهنگی ویژه و پرداختن 
به هنر و فرهنگ و مخصوصاً پوشاک قشقایی می‌تواند یکی 
از عوامل جذب توریست بوده و تأثیر اقتصادی مناسبی در 
جهت حفظ و احیای این فرهنگ کهن داشته باشد. از این 
جهت، تحقیق و پژوهش در زمینه‌های فرهنگی ایل قشقایی، 

به‌خصوص پوشاک زنان این ایل دارای اهمیت و ضرورت 
می‌باشد. از دوران کهن، در زندگی ایلی وجوه فرهنگی همواره 
به‌صورت منقول و سینه ‌به ‌سینه در یادها و خاطره‌های ایل 
قشقایی پابرجا بوده و منبع الهام خوبی برای ابداع آثار هنری 
گردیده است؛ از جمله در دست‌ساخت‌ها، دست‌بافت‌ها و 
صنایع ‌دستی، ردپای این داستان‌ها دیده می‌شود. از جمله 
رویکردهایی که می‌توان در آن به مطالعه و بررسی وجوه 
مختلف عشایر ایل قشقایی، از جمله پوشاک زنان این ایل 
پرداخت، انسان‌شناسی هنر است. انسان‌شناسی هنر »فرهنگ 
انسانی« و چگونگی سازگاری فرهنگ با محیط را مورد بررسی 
و کنکاش قرار می‌دهد و به مطالعه زندگی اجتماعی گذشته و 
حال انسان‌ها می‌پردازد. این پژوهش از نوع یکفی و با اهداف 
تحلیل فرهنگی و انسان‌شناختی پوشاک زنان ایل قشقایی 
استان فارس بر اساس آرای هوارد مورفی و همچنین تحلیل 
کارکرد زیباشناختی و معانی پوشاک در فرهنگ عشایری و 
به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. داده‌های آن 
از روش میدانی، مصاحبه و مشاهده جمع‌آوری شده است. 
پژوهشگر در مناطق عشایری ایل قشقایی در استان فارس 
حضور یافته و به مشاهده مستقیم پرداخته و با يازده نفر از 
افراد ایل با میانگین سنی ۲۴ الی ۸۸ سال، در مورد جایگاه 
فرهنگی پوشاک زنان ایل، معنا و کارکردهای زیباشناختی 
آن مصاحبه کرده و سپس با مطالعات کتابخانه‌ای و بر اساس 
آرای انسان‌شناختی هوارد مورفی به توصیف و تحلیل داده‌ها 
پرداخته است. سوالات آن عبارت‌اند از: چگونه پوشاک زنان 
ایل قشقایی بازتاب‌دهنده فرهنگ انسان‌شناختی است؟ چه 
ارتباطی میان نقش‌های اجتماعی زنان قشقایی و نوع پوشاک 
آنها وجود دارد؟ فرضیات آن شامل پوشاک زنان ایل قشقایی 
در کنار زیباشناسی، دارای معانی نمادین مرتبط با ساختار 
اجتماعی ایل است. و دیگر اینک‌ه شرایط جغرافیایی و اقلیمی 
تأثیر مستقیمی بر طراحی و نوع پوشاک زنان ایل قشقایی 
دارد؛ هستند که در تحقیق یکفی قابل آزمون و تحلیل باشند. 
با توجه به کمرنگ شدن استفاده از این پوشاک در زندگی 
روزمره زنان ایل قشقایی به‌خصوص جوانان در دوره معاصر 
و همچنین استفاده از پوشاک مدرن امروزی به ‌جای پوشش 
سنتی و اصیل که تهدید هویت فرهنگی را به ‌همراه دارد و 
تغییرات اجتماعی به ‌وجود آمده در زندگی ایلی که زندگی در 
شهرها را به‌دنبال داشته است؛ معرفی جامع هر کی از اجزاء 
پوشاک زنان ایل قشقایی و شناخت کارکردها و زیباشناسی 
و معنای اصیل هر کی در فرهنگ و زندگی اجتماعی ایلی از 
دیدگاه انسان‌شناختی دارای ضرورت و اهمیت است. در این 
راستا و با توجه به سه دیدگاه معناشناختی، زیباشناختی و 
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کارکردشناختی هوارد مورفی به بررسی پوشش زنان عشایر 
ایل قشقایی استان فارس پرداخته شده و شامل ادبیات تحقیق 
انسان‌شناسی هنر و ایل قشقایی، یافته‌های تحقیق و بررسی 
انسان‌شناسی پوشاک زنان عشایر ایل قشقایی و در نهایت 
بحث و نتیجه‌گیری که تحلیل انسان‌شناسی پوشاک زنان 
ایل قشقایی استان فارس از منظر انسان‌شناسی فرهنگی، با 

توجه به سه دیدگاه ذکر شده می‌باشد.

پيشينه پژوهش

در زمينه انسان شناسي ايل قشقايي و پوشاك پژوهش‌هايي 
صورت گرفته است از جمله، زماني و ميرحسيني )1401( 
در مقاله »انسان شناسی فرهنگی نظام زندگی شبانی در 
سه خشتی‌های کرمانجی خراسان شمالی« بر پایه نظریه 
ان‌شناسی فرهنگی، کاربردی- ساختاری، به تحلیل و  انس
واکاوی نظم پدیداری و اعتقادی فرهنگ در سه خشتی‌های 
کرمانجی و ساختار و کارکرد هر یک از آنها پرداخته‌اند. 
بيتس1 و پلاگ2 )1400( در كتاب »انسان شناسي فرهنگي« 
انواع گوناگون تطبیق‌های جوامع بشری را با محیط‌زیست‌های 
متفاوت‌شان در قالب الگوهای مختلف فرهنگی بررسی کرده 
و اينکه هر اجتماعی در هر گوشه‌ جهان به گونه‌ای متناسب 
و فراخور اوضاع اقلیمی و اجتماعی‌اش در برابر محیط زیست 
خود واکنش نشان می‌دهد و در چارچوب و الگوی خاص 
فرهنگی‌اش سعی میک‌ند چنان خود را با محیط تطبیق دهد 
که امکان بقا و ادامه‌ حیات را برای خود و نسل‌های آینده 
فراهم سازد. ايزدي جيران )1390( در مقاله »ديدگاه انسان 
شناختي به هنر« تمایز اساسی دیدگاه انسان شناختی نسبت 
به دیدگاه‌های دیگر به هنر را مورد تحليل و بررسي قرار داده 
است. مولز3 و همكارانش )1977( در مقاله »استانداردسازی 
اندازه‌گیری در انسان‌شناسی فرهنگی: حوزه ای مغفول  و ‌
مانده« به بررسی مسائل مربوط به ایجاد روش‌های تحقیق 
استاندارد در رشته انسان شناسي فرهنگي پرداخته‌اند كه 
فرآیندهاي استانداردسازي از جمله عملیاتی کردن مفاهیم، 
ایجاد تکن‌کیهای جمع‌آوری داده‌ها و توسعه معیارهای ریاضی 
برای نمایش داده‌ها را مورد بحث قرار داده و اينكه توصیف 
علمی و درک پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی با پیشرفت در 
روش‌هاي مشاهده‌ای، روش‌های جمع آوری داده‌ها و تکنکی‌های‌ 
اندازه‎گیری پيشرفت ميک​ند. كوپر4 و همكارش )1949( در 
مقاله »انسان و آثارش؛ علم انسان شناسی فرهنگی« كه هم 
به ‌عنوان متنني در انسان‌شناسی و هم به ‌عنوان مقدمه‌ای 
جامع برای این موضوع برای هر خواننده علاقه‌مندی طراحی 
شده، مطالعه فرهنگ را تا آنجا که به درک بیشتر کل انسان 

ار می‌دهد. رجايي دستغيب و  کمک کرده، مورد توجه قر
همكاران )1401( در مقاله »فرآیند تغییر ساختار سیاسی 
و اجتماعی ایل قشقایی در عصر پهلوی‌ها از دیدگاه مردم 
شناسي« نتيجه گرفته‌اند كه در هر دوره تاریخی دولت‌ها با 
توجه به شرایط کشور سیاست‌های مختلفی را برای نابودی 
ساختار ایل قشقایی به کار بردند و گرچه پهلوی اول نتوانست 
ساختار ایل را نابود کند؛ اما پهلوی دوم توانست ایلخانی را 
در ایل قشقایی برچیند و ساختار ایل را نابود کند. افشاري 
)1399( در كتاب »چشم‌اندازي از تاثير انقلاب اسلامي بر 
)فرهنگ، ساختار اجتماعي، سياسي و اقتصادي( قشقايي« 
فرهنگ سنتي ايل قشقايي، ساختار اجتماعي، تاثيرات انقلاب 
اسلامي بر ساختار سياسي ايل و همچنين مهمترين عوامل 
موثر در تغيير فرهنگ سنتي ايل قشقايي را مورد پژوهش 
قرار داده است. فاضلي و يزدان پناه )1399( در مقاله »نظام 
معنایی و کارکردهای سياسي اجتماعی اجاق و آتش در میان 
تقادی و آیینی در میان قشقایی‌ها‌‌  قشقایی‌ها« به نظام اع
ق و آتش« پرداخته‌اند و احترام و  با تایکد بر عنصر »اجا
اهمیت به اجاق و آتش یکی از آیین‌های اعتقادی مشترک 
میان اقوام ایرانی است که ریشه در سال‌ها همزیستی آنها در 
کنار یکدیگر دارد و در میان قشقایی‌ها دارای کارویژه‌های 
سياسي و اجتماعی خاصی است كه سبب آگاهی بيشتر از 
ارزش‌ها و باورها، ذهنیت، نقش‌ها و موقعیت‌های اجتماعی 
این جامعه انسانی )قشقایی( مي​شود. بک5 )1396(، در کتاب 
»قشقایی‌های ایران« به گرايش‌هاي سياسي در ايل قشقايي 
پرداخته و ارتباطات ايل را با دولت مدرن تازه تاسيس در 
ايران مورد بررسي قرار داده و راه رسيدن به قدرت خوانين 
قشقايي را در ارتباط نزديك با دولت مدرن ايران و تشكل‌هاي 
مذهبي موجود، نخبگـان ملـی و حتـی بين المللـی مي​داند. 
صفي نژاد )1395( در کتـاب »جامعه شناسی ایلات و عشایر 
ایران« با مطالعه بر روي سه ايل بزرگ بختياري، بويراحمدي‌ 
و قشقايي موقعيت اجتماعي و جامعه شناختي آنها و تحول 
اجتماع عشايري ايران در نظام سنتي كهن كه مربوط به قبل 
اصلاحات ارضي است و همچنين ساختار سياسي و طبقاتي 
آنها، جمعيت ايلي و شيوه‌هاي زندگي ايلات و عشاير را مورد 
بررسي قرار داده است. رشيدوش و زحمتكش )1398( در 
نشريه علمي تخصصي شباك در مقاله »تحليل مردم شناختي 
پوشاك عشاير استان فارس )مطالعه موردي: قشقايي‌ها‌‌ي 
فيروزآباد(« به معرفي اجمالي هر يك از اجزاء پوشاك زنان 
و مردان ايل قشقايي ساكن در فيروزآباد پرداخته كه مطالب 
مربوط به پوشاك زنان در اين پژوهش كمتر از يك صفحه 
بوده و در مقدمه و چكيده سوال يا هدفي براي اين پژوهش 
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عنوان نشده است. بابايي و اكبري )1393( در مقاله »بازنمایی 
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سبک پوشاک ایرانیان« شرايط و 
عللی كه تاثير مستقيم بر نوع و سبك پوشش در يك جامعه 
دارد را مورد بررسي قرار داده‌اند. آنها در اين پژوهش به مطالعه 
شرايط زيست محيطي كه يك جامعه با آن مواجه است مانند 
جغرافيا، اجتماع، اقتصاد، سياست، نظام‌هاي طبقاتي موجود 
در جامعه و همچنين عوامل مربوط به زيباشناختي كه تاثير 
مستقيم بر سبك پوشش افراد جامعه دارند؛ پرداخته‌اند. 
بلوكباشي )1391( در كتاب »پوشاك در ايران زمين« كه 
از سري مقالات ايرانيكا است؛ بيست و هشت مقاله در مورد 
پوشاک ایرانیان در دوره‌های مختلف تاریخ ایران و همچنین 
در زمینه پوشاک کشورهای همسایه افغانستان، تاجیکستان، 
پاکستان و همچنین پوشاک ایلات و عشایر ایران آورده شده؛ 
همچنين در فصل بيست و چهارم مقاله با عنوان »پوشاك 
ايلات قشقايي« نوشته لوييز بك است كه در آن به معرفي فرم 
كلي پوشاك زنان و مردان قشقايي در قرن 19 و 20 ميلادي 
پرداخته و به جزييات و تزيينات روي لباس‌ها اشاره اي نكرده 
است. ياوري و سرخوش )1389( در كتاب »آشنايي با لباس‌ها 
و پوشاك سنتي مردم مناطق مختلف ايران« پوشاك سنتي 
اقوام مختلف ايران را فقط معرفي کرده‌اند. غيبي )1387( 
در كتاب »هشت هزار سال پوشاك اقوام ايراني«، پوشاك 
زنان و مردان ايران از دوره باستان تا دوره قاجار به تفكيك 
هر دوره و همچنين تفكيك هر بخش از پوشاك بدون در 
نظر گرفتن و يا اشاره به قوم خاصي پرداخته است. ضياءپور 
)1346( در کتاب »پوشاك ايل‌ها، چادرنشينان و روستاييان 
ايران«  به معرفی اجزا پوشاک هر کی از اقوام ایرانی پرداخته و

مي​توان گفت كامل‌ترين كتابي است كه تاكنون در زمينه 
معرفی پوشاك ايل‌ها و اقوام ايراني تاليف شده و مرجعي بوده 
براي كتاب‌ها و تاليفات ديگري كه در اين زمينه انجام شده‌اند. 
با توجه به پيشينه حاضر و همچنين مطالعاتي كه پژوهشگر 
در مورد پيشينه انجام داده است؛ مطالعات و پژوهش‌هايي كه 
در زمينه ايل قشقايي تاكنون صورت پذيرفته بيشتر مسائل 
سياسي و ساز و كارهاي مشروعيت بخش قدرت در اين ايل، 
جامعه شناسي ايل، مهاجرت‌ها و هويت قومي ايل قشقايي 
بوده‌اند. در زمينه پوشاك، مقالاتي در مورد مطالعه فرهنگي و 
جامعه شناختي پوشاك مناطق مختلفي از ايران از جمله اقوام 
كرد ايلام، تركمن، رودبار، سيستان و بلوچستان، آذربايجان، 
مناطق كويري ايران، عشاير شاهسون، گيلان، بويراحمد، قوم 
كرمانج خراسان، بختياري، زنان كناره درياي جنوب ايران، 
پوشش روزمره و آیيني اقليت‌ها‌‌ي مذهبي ايران صورت گرفته 
و پژوهش‌هايي كه در آنها به پوشاك ايل قشقايي اشاره شده 

تنها در حد معرفي اجمالي اجزاء پوشاك مردان و زنان اين 
ايل بوده است. لذا در زمينه موضوع این پژوهش که تحليل 
فرهنگي و انسان شناختي پوشاك زنان ايل قشقايي استان 
فارس، كاركرد و معناي فرهنگی آنها با بر اساس آرای هوارد 
مورفی است پژوهشي صورت نگرفته است. از اين رو و با توجه 
به كمرنگ شدن استفاده از اين پوشاك در زندگي روزمره 
زنان ايل قشقايي در دوره معاصر، معرفي جامع هر يك از 
اجزاء پوشاك اصيل زنان ايل قشقايي و شناخت كاركردها و 
زيبايي شناسي و تحليل معنايي هر يك در فرهنگ و زندگي 
اجتماعي ايلي و با استفاده از چارچوب انسان شناختي از 

جنبه‌ها‌‌ي نوآورانه اين پژوهش و داراي اهميت است.

روش پژوهش

اين پژوهش كيفي و از نظر روش، انسان شناختي و به 
صورت توصيفي-تحليلي صورت پذيرفته است. فرهنگ انسان 
از نشانه‌ها‌‌يي تشكيل شده كه هر يك از آنها مظهر چيزي 
غير از خود است و انسان سكني گزيده در فرهنگ، كارش 
ا دادن به اين نشانه‌ها‌‌ است. پوشاك زنان عشاير ايل  معن
قشقايي و همه مناسبات فرهنگي مربوط به آنها نشانه‌ها‌‌يي 
و بازنمايي  چگونگي  دنبال  پژوهش  به  اين  كه  ند  هست

شكل​گيري معنا، كاركرد و جايگاه زيبايي شناسي آنها می‌باشد. 
در اين راستا بخش اعظم ‌یافته‌ها‌‌ ‌برای‌ انجام ‌پژوهش حاضر 
‌بر ‌پایه تحقیقات ميداني با حضور پژوهشگر در مناطق ايل 
قشقايي در استان فارس و مشاهده و مصاحبه مستقيم با 
يازده نفر از افراد ايل جمع آوري شده است. نمونه‌گيري به 
دو صورت آسان و نمونه شاخص بوده و گروه پاسخ‌گويان را 
بهره‌وران از اين پوشاك و همچنين خُبرگان و پژوهشگران 
تشكيل مي دهند. مصاحبه‌ها‌‌ از نوع نيمه سازمان يافته انجام 
شده و ‌پژوهشگر‌ از ‌نزدکی ‌و ‌به صورت مشارکت و ‌مشاهده 
مستقيم ‌همراه ‌با ‌افراد ‌مد نظر‌ در تحقيق به‌گفتگو مي‌نشيند. 
هايت با مطالعات كتابخانه‌اي و بر اساس آرای انسان  در ن
شناسي هوارد مورفي و سه مولفه معناشناختی، زیباشناختی 
و کارکردشناختی در فرهنگ عشايري ايل قشقايي بر روی 
داده‌ها‌‌ تحليل انجام شده است. در واقع براي حصول اهداف 
تحقيق در اين پژوهش بخش توصيفي و جمع آوري داده‌ها‌‌ 
به نوعي از طريق قوم‌نگاري كه ابزار تحقيق است انجام شده 
و با كمك رويكرد انسان شناسي كه چارچوب نظري است 
به تحليل گسترده‌تر محتواي كيفي داده‌ها‌‌ و حصول اهداف 

و يافتن پاسخ سوالات پژوهش پرداخته شده است. 
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ادبيات مرتبط با انسان شناسي هنر

زندگی اجتماعی انسان در گذشته و حال و همچنین 
بررسی فرهنگ انسانی و چگونگی سازگاری فرهنگ با محیط 
اساساً موضوع مورد مطالعه در انسان‌شناسی هنر است. بعضی 
از انسان‌شناسان مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی و تأثیرات 
ذهنی آنها‌ را در کی فرهنگ و تطابق آن با فرهنگ‌های 
دیگر را هنر دانسته و انسان‌شناسی هنر را زیرمجموعه‌ای 
از انسان‌شناسی فرهنگی می‌دانند )فکوهی، 1391: 22(. 
در بریتانیا دو شاخه جدید در مطالعات انسان‌شناسی پدید 
آمد که حاصل این اعتقاد بود که فقط با کار میدانی می‌توان 
به مطالعه فرهنگ و هنر در جوامع مختلف پرداخت. این دو 
شاخه جدید، فرهنگ و هنر بود )مورفی و پریکنز، 2006: 
6-7(. رویکرد اصلی انسان‌شناس، رجوع به زمینه است. مثلًا 
زمینه قرار گرفتن اثر در مجموعه‌ای از رفتارهای روزمره 
یا مناسکی، زمینه قرار گرفتن اثر در کل شیوه زیست کی 
جامعه، زمینه‌ای که در آن فلسفه زیرین کی جامعه به اثر 
معنا می‌دهد )ایزدی، جیران )1(، 1390(. انسان‌شناسی هنر 
به دنبال »فهم هنر از دیدگاه فرهنگ‌آفریننده« است. تمایز 
اساسی دیدگاه انسان‌شناختی نسبت به دیدگاه‌های دیگر 
به هنر )مثل جامعه‌شناسی هنر، تاریخ هنر، روان‌شناسی 
هنر، فلسفه هنر و غیره( این است که انسان‌شناسی هنر 
به دنبال ارائه »برداشتی درونی از هنر« است. از دیدگاه 
انسان‌شناسی هنر هیچ هنری خارج از فرهنگ نه تولید 
می‌شود و نه خارج از متن فرهنگی قابل فهم است. هنرمند 
و اثر هنری، نه کی هنرمند و نه کی اثر هنری در خود است؛ 
بلکه ما با هنرمندی فرهنگی و اثر هنری فرهنگی مواجه‌ایيم 
که به گونه‌های مختلفی در چارچوب ساختار، کارکردها و 
تفسیرهای فرهنگی‌اند )ایزدی جیران )2(، 1390(. هوارد 
مورفی از سال 1977 میلادی یکی از انسان‌شناسان پرکار 
در حوزه هنر است. وی اظهار می‌دارد: اشیای هنری، فرهنگ 
مادیِ فعال و جزء جدایی‌ناپذیری در فرآیندهای بازتولید 
روابط اجتماعی هستند. او هنر را راهی برای برقراری روابط 
عاطفی با جهان دانسته و آن را دارای خلاقیت و پاسخ‌گوی 
نیازهای انسان می‌داند. به‌ نظر مورفی، در انسان‌شناسی 
برای پیدایش هنر سه دلیل وجود دارد؛ نخست: برای بهتر 
یا بدتر شدن وضعیت، دوم: توصیف طیف وسیعی از افکار، 
باور و روش‌ها که به کار خلاق در تولید فرهنگ می‌انجامد 
و گاهی تولیدات فرهنگی با نوآوری‌های فردی نیز پدید 
می‌آید و سوم: مفهومی در رویارویی میان فرهنگ و شرایط 

معاصر که ارثیه تاریخی می‌باشد.

نظر او این‌گونه است: هنر با کلمه فرهنگ مرتبط بوده و 
فرهنگ، روش زندگی، بدنه‌ای از ایده‌ها، دانش، اصل متافیزیکی 
جامعه و تریکبی از بهترین محصولات جامعه است که مورد 
قضاوت قرار می‌گیرد (Morphy & Perkins, 2006: 1-13). از 
نظر مورفی، اصل عمومی که باید قضیه محوری انسان‌شناسی 
به  نیاز  اثر،  اینک‌ه فهم اهمیتِ  از  باشد عبارت است  هنر 
قرار دادن آن در وسیع‌ترین زمینه ممکن دارد. بدون فهم 
زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تولید آن، نه کافی و نه 
ممکن است )عزیزی، طباطبایی، 1399: 18(. مورفی تعریف 
زیر را برای آثار هنری ارائه می‌دهد: »آثاری که ویژگی‌های 
معناشناختی و زیباشناختی دارند و برای نمایاندن یا بازنمایی 
به کار می‌روند« (Morphy, 1998: 655). با توجه به مطالب 
گفته‌شده در انسان‌شناسی و با توجه به نظرات مورفی، آثار 
هنری از سه دیدگاه اصلی تحلیل می‌شوند: معناشناختی، 
زیباشناختی و کارکردشناختی. از دیدگاه معناشناختی، آثار 
هنری ابزارهایی هستند که معنا را رمزگذاری یا چیزی را 
بازنمایی میک‌نند و یا معنای خاصی به وجود می‌آورند، و هنر 
همچون نظامی معناشناختی تصویر می‌شود که با استفاده از 
دال‌های دیداری، به دنبال انتقال مدلول‌ها یا مفاهیم مختلف 
است. از دیدگاه زیباشناختی، آثار هنری در ارتباط با اثر 
و  تحلیل می‌شوند.  بیانی‌شان  یا خصوصیات  زیباشناختی 
از دیدگاه کارکردشناختی، اثر هنری به‌عنوان کی کالا، از 
 (Morphy لحاظ کاربرد و تزیین مورد مطالعه قرار می‌گیرد
(Perkins, 2006: 32 &. اخیراً انسان‌شناسان به ایده‌های 
مختلفی از ارزش‌های زیباشناختی در جوامع مختلف می‌پردازند. 
همچنین موضوعات جدیدی همچون گردشگری، بازارهای 
هنری و نقش موزه‌ها، در حیطه پژوهش‌های انسان‌شناسی 
هنر وارد شده است. انسان‌شناسی هنر هم‌پوشانی با تاریخ 
هنر، زیباشناسی، مطالعات فرهنگ مادی و انسان‌شناسی 
دیداری دارد. با این حال، رویکرد انسان‌شناسانه به هنر، بر 
نقش فرآیندهای اجتماعی متمرکز است. از منظر انسان‌شناسیِ 
فرهنگی، تحلیل اشیای هنریِ مرتبط به هر فرهنگی باید با 
توجه به ملا‌کهای همان فرهنگ صورت بپذیرد. در این 
راستا، مورفی معتقد است که »شیء باید در چارچوب جایگاه 
و معنای آن در فرهنگ پدیدآورنده تحلیل شود« )مورفی، 
1385: 35(. بنابراین، انسان‌شناسی می‌تواند شناختی عمیق و 
دقیق از محصولات فرهنگی و هنری مناطق بومی ایران فراهم 
سازد. در حالی که مورخان هنر، علاقه‌مند به کار و زندگی 
افرادی به نام هنرمند هستند، انسان‌شناسان هنر بیشتر به 
رابطه، نقش و جایگاه هنرمند در جامعه، به‌طور گسترده توجه 
میک‌نند. یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی این شاخه، تجزیه 
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‌و تحلیل فرم و عملکرد اشیاء در جست‌وجوی کشف روابط 
با بخش‌های گسترده جامعه است. انسان‌شناسی پوشاک، 
که مورد مطالعه این پژوهش است، در پیِ شناخت جایگاه و 
نقش پوشاک زنان ایل قشقایی در جامعه عشایری و ایلی با 
رویکرد معناشناختی، زیباشناختی و کارکردشناختی می‌باشد.

ادبيات مرتبط با ايل قشقايي

ایل قشقایی شامل شش طایفه بزرگ است: دره‌شوری 
)پنجاه و کی تیره(، کشكولی بزرگ )چهل و هفت تیره(، 
عمله )چهل و پنج تیره(، فارسیمدان )بیست و پنج تیره( 
و کشكولی کوچک )دوازده تیره( که در استان‌های فارس، 
اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و ساحل خلیج فارس 
پراکنده است )یکانی، 1388: 14(. نظام ایلی عشیره‌ای ایل 
قشقایی دارای تاریخی کهن می‌باشدکه با توجه به شرایط 
زندگی کوچی و عشایری شکل گرفته است. این نظام دارای 
سازمان‌های سیاسی و اداری خاص خود بوده که متناسب با 
شرایط زندگی عشایری و به‌صورت سیار تنظیم شده است. 
در رأس این نظام ایلی، مقامی به نام ایلخان وجود داشت که 
از ابتدای تشکیل ایل در زمان صفویان در دست کی خاندان 
به نام شاهیلو بود. ساختار سیاسی و اجتماعی ایل قشقایی 
به گونه‌ای سلسله‌مراتبی در پاسخ به نیازهای ایل بوده است 
و ساختار قدرت در آن نه لزوماً بر اساس قدرت معطوف به 
خشونت حاکمان و زور محض رؤسای ایل، بلکه بر اساس 
نمادها، مناسک و آداب و رسوم سامان یافته است )نظری، 
یزدانپناه، 1398(. شرایط زندگی این قبیله همیشه در کوچ 
را، محیط طبیعی تعیین میک‌ند. مردم ایلِ مقاوم و پرتحرک 
قشقایی، به اقتضای اوضاع جوی و جغرافیایی پیرامون خود 
زندگی میک‌نند. درست به سان جوامع اولیه بشری در اعصار 
گذشته، که گاه در سرزمین‌های مختلف به دامداری مشغول 
بوده‌اند و زندگی شبانی را با حیاتی ساده، اما خشن که زمامش 
به دست مردان جنگی بود، می‌گذراندند و گاه در سرزمینی 
دیگر در میان جلگه‌ها به کشاورزی اشتغال ورزیده و جوامع 
روستایی را به وجود آورده‌اند. قشقایی‌ها نیز چنین زندگی 
میک‌نند، خانه‌هایشان را خود می‌سازند؛ این خانه‌ها بسیار 
ساده و ابتدایی، جالب و کم‌خرج، متناسب با زندگی شبانی 

و کوچ دائم است )یکانی، 1388: 19(. 
هنر در ایل قشقایی شامل صنایع دستی، خط، نقاشی، 
موسیقی، رقص و شعر است. زندگی قشقایی با رنگ و هنر 
تمامی وسایل  آفرینش هنری در  و  قشقایی عجین است 
زندگی قشقایی و پوشاک، مسکن و غیره به چشم می‌خورد 
به وسیله  )گوهری مطلق، چارئی، 1389: 3(. زیبا شدن 

رنگ یکی از هنرهایی است که بشر اولیه تجربه کرده است 
و هم ‌اکنون نیز در میان قبایل وحشی آفریقایی و یا بومیان 

استرالیایی رواج دارد.

يافته ها‌‌ي پژوهش

پوشاك زنان ايل قشقايي و تحليل انسان شناسانه آن

پوشش، کی نظام نشانه‌ای است که از خلال نسبتی که 
با مقوله‌هایی نظیر مردانگی و زنانگی، طبقه، منزلت، نقش 
اجتماعی، ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها و به‌طور کلی با ساختارهای 
اجتماعی که دارد، درک می‌شود )مریدی، رهگذر 1395: 95(. 
پوشاک و زیورآلات از جمله عناصر فرهنگی هستند که معرف 
ذوق، سلیقه و غنای فرهنگی هر قوم می‌باشند. از آغاز زندگی 
بشر پوشاک وجود داشته؛ اما در کنار کارکردهای سنتی خود که 
محافظت، پوشش و زیبایی انسان‌ها است، امروزه کارکردهای 
هویتی و رسانه‌ای نیز یافته است. به طوری که پوشش هر 
قوم و ملتی تصویری از فرهنگ‌ها و خرده ‌فرهنگ‌های آنها‌ 
را در نظام ارتباطات جهانی نشان می‌دهد. به علاوه پوشاک، 
بسیاری از عوامل مؤثر در هویت فرهنگی انسان‌ها را متجلی 
می‌سازد. امروزه برای تعریف و حفظ هویت فرهنگی و ملی، 
می‌بایست به نقش پوشاک و تأثیر آن در حفظ و ارتقا هویت 
فرهنگی توجه نمود. سب‌کهای پوشش روزمره و مراسمی 
از مشهودترین نمودهای هویتی جامعه عشایری محسوب 
می‌شوند و مؤلفه‌هایی چون فرهنگ، آداب و رسوم، جغرافیا 
و اقلیم، آب و هوا و غیره هر کی به نوعی بر شکل‌گیری یا 
تغییرات تدریجی آن تأثیرگذارند. پوشش نقش مهمی در 
مطالعه انسان‌شناسی عشایر دارد. بنابراین تنوع پوشاک در 
اقوام و طوایف مختلف ایران و بررسی هر کدام، دریچه‌ای نوین 
به فرهنگ و تمدنی اصیل است. از نظر مطالعات انسان‌شناسی، 
تغییرات مداوم پوشاک سنتی هر منطقه طی ادوار مختلف 
تاریخی، می‌تواند دلایل عمده‌ای اعم از سیاست‌های فرهنگی 
و اجتماعی حکومت‌ها، مبادلات اجتماعی و تجاری با مناطق 
دیگر، تغییر در آداب و رسوم و شیوه‌های زندگی آن منطقه 
داشته باشد. قرن‌هاست با تغییر تمدن و پیشرفت زندگی شهری 
و پیدایش انواع لباس با مدهای مختلف، زنان و مردان عشایر 
به ویژه عشایر قشقایی استان فارس همچنان به لباس اصیل 
خود پایبند هستند و جز در حالات استثنایی و شهرنشینی، 
حاضر نیستند این پوشش خود را از دست بدهند. تغییراتی 
که در طی سال‌ها در نوع لباس زنان و مردان عشایر پدیدار 
گشته بسیار مختصر بوده و در جهت تکامل و زیباتر شدن 

آن می‌باشد )یکانی، 1388: 123(.
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لباس هر قوم برگرفته از آداب و رسوم مردمان آن قوم و 
شرایط اقلیمی و جغرافیایی حاکم بر زندگی آنان است. لباس 
قشقایی هم از این قاعده مستثنی نبوده و متاثر از آداب و 
استان فارس است )کاویانی،  اقلیمی  ایل و شرایط  رسوم 
1403(. نقش زنان در ایل قشقایی بسیار حائز اهمیت است. 
زنان ایل علاوه بر انجام تمامی کارهای خانه، در همه کارها 
با مردان همکاری و مشارکت دارند و در مواقع بیکاری به 
بافتن قالیچه، جاجیم، گلیم و گبه می‌پردازند. پوشاک زنان 
قشقایی جزء زیباترین لباس‌های محلی ایران به شمار می‌آید 
که تماماً توسط خود زنان قشقایی دوخته و آراسته می‌شود و 
گوشه‌ای از هنر، ذوق، سلیقه، شکوه و جلال فرهنگ ایلی را 
متجلی و نمایان می‌سازد. پوشاک قشقایی علاوه بر محافظت 
آنان از سرما و گرما و سایر عوامل خارجی، پوشیدگی کامل 
را برای زنان به همراه دارد و به طور کلی خصوصیات و 
ویژگی‌های کی لباس کامل را داراست. همچنین با توجه به 
موقعیت زندگی شبانی و کوچ دائم، لباس‌های گشاد و آزاد 
ایلی به گونه‌ای طراحی شده که متناسب با کلیه فعالیت‌ها و 
حرکات آنها‌ است. پوشاک قشقایی نمونه‌ای از هنر ماندگار 
و اصیل این ایل است، و معمولاً در مراسم ملی ـ فرهنگی 
ایرانیان در سراسر جهان، از این لباس محلی استفاده شده 
و به نام لباس محلی زنان و مردان عشایر قشقایی به شماره 
923 در تاریخ 4 بهمن 1391 در فهرست میراث ناملموس 
فرهنگی کشور به ثبت رسیده است. پوشاک زنان قشقایی از 
بخش‌های »سرپوش«، »تن‌پوش« و »پاپوش« تشکیل شده 
که سرپوش شامل »کلاهچه، »چارقد«، »کلاغی«، »سربند« 

و »سرانداز« است؛ پیراهن، »آرخالق« و زیرجامه تن‌پوش 
زنان ایل قشقایی و »گیوه« پاپوش آنها است.

سرپوش زنان قشقايي و تحليل انسان‌شناسي آن

كلاهچه: »كلاهك، كلاخچه6، برك7«
کلاه کوچکی است که معمولاً از پارچه ضخیم تهیه می‌شود. 
طرز استفاده از آن به این گونه است که کلاهک روی سر و زیر 
چارقد قرار می‌گیرد )پیمان، ۱۳۹۱: ۳۵۲(. این سرپوش توسط 
دو بند ابریشمی که به گوشه‌های کلاهچه متصل است، زیر 
چانه به هم گره می‌خورد تا روی سر استوار بماند )تصویر ۱(.

چارقد: »لچك«، »روسري«
چارقد یا لچک از پارچه تور نازک و در رنگ‌های مختلف 
می‌باشد. شکل آن به صورت کی سه‌گوش بزرگ بوده که وسط 
ضلع بلندتر، که در روی سر و مقابل پیشانی قرار می‌گیرد، 
انحنايی هلالی شکل به سمت بیرون دارد که اصطلاحاً به 
آن »اروف« گويند. لچک را زیر چانه توسط سنجاق تزیینی 

محکم میک‌نند )یکانی، 1388: 115( )تصویر 2(.

كلاغي: »قَلاقي، ياقلاق8، آله باقي، دستمال«
دستمالي چهارگوشه كه مرغوب‌ترین آن از جنس ابریشم 
به طول حدود 1/5 تا 2 متر است )پيمان، 1391: 352(.  
معمولاً كلاغي به رنگها‌‌ي شاد و متنوعي است و مي‌توان اين 
دستمال را طوري تا كرد كه رنگ مورد نظر و دلخواه نمايان 

گردد )تصاوير3 و 4(.

كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيكلاهچه

 (URL 1)تصوير1. كلاهچه

کلاهچه پوشاکی است که معمولاً 
زنان قشقایی به لحاظ پوششی برای 
موهای سر از آن استفاده میک‌نند و 
دختران جوان و مجرد از آن استفاده 
نمیک‌نند. مقدار تزیینات و جنس 
موقعیت  از  نشان  هم  کلاهچه 

اجتماعی زنان در ایل دارد.

كلاهچه از جنس ساتن، مخمل و يا 
زربافت و داراي تزیيناتي نظير پولك 
دوزي، نواردوزي، سكه دوزي است. 
به لحاظ زيبايي سر را در زير چارقد 

زيبا مي كند. 

با پوشيدن كلاهچه، گرد و غبار و 
خاك كمتري در لابه‌لای موها نفوذ 
مي‌كند. از آنجايي كه موهاي زنان 
ايل بلند است، پس از شانه كردن 
از  بگذارند  بر سر  را  اگر كلاهچه 
پريشاني مو و آشفتگي آن جلوگيري 
مي‌كند. زنان قشقايي بند كلاهچه 
را زير چانه گره زده و زلف خود را 
تاب داده و زير بند كلاهچه قرار 
به   )۱۴۰۳ )نوروزي،  مي‌دهند 
طوري كه قسمتي از موهاي زنان 
از گوشه‌هاي بلند كلاهچه بيرون 

آورده مي‌شود.

جدول 1. تحليل انسان شناختي كلاهچه زنان ايل قشقايي
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كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيچارقد

 (URL 2)تصوير 2. چارقد

و  سن  با  متناسب  چارقد  رنگ 
متناسب  همچنين  و  زنان  سال 
با رنگ لباس متفاوت است. براي 
نگهداري چارقد روي سر زير آن 
را سنجاقي مي زنند كه جنس و‌ 
طبقه  بيانگر  سنجاق  اين  اندازه 
اجتماعي و وضع مالي افراد است. 
از خانواده خوانين هميشه  زنان 
با  طلا  جنس  از  سنجاق‌هايي 
استفاده  جواهرات  از  آويزهايي 

مي‌كنند. 

چارقد بخشي از زيبايي لباس زنان 
عشاير ايل قشقايي است كه روي 
سر قرار مي‌گيرد و سطح آن مملو از 
تزيينات پولك دوزي يا مهره‌دوزي 
است. دور تا دور چارقد به صورت 
ساده يا مشبك دوزي و گاهي نيز 
مليله‌دوزي يا مهره‎دوزي مي‎شود 
)كاظمي، 1403(. سنجاق چارقد  
از جنس طلا همراه با آويزه‌ها‌‌يي 
از جواهرات و يا به صورت ساده از 
نوع سنجاق‌ها‌‌ي معمولي است كه 
به آن مهره‌ها‌‌ي ريز، عقيق، سكه و 
يا ديگر سنگ‌ها‌‌ي تزیيني آويزان 

مي‎كنند.

دليل استفاده از پارچه‌ها‌‌ي توري 
اين  براي چارقد  و ظريف  نازك 
زنان  موهاي  ميان  است كه هوا 
با  و  باشد  داشته  جريان  عشاير 
توجه به شرايط سخت و زندگي 
پر مشغله آنها سر و مو عرق نكند 
و نياز به نظافت مداوم نداشته باشد 
)اسفندياري، 1403(.انحناي هلالي 
شكل اروف چارقد هنگام استفاده 
از آن، جلوي پيشاني قرار گرفته 
بالاي  قسمت  موهاي  محافظ  و 
پيشاني است )نوروزي، 1403(. 
براي نگهداري چارقد روي سر از 

سنجاق  استفاده مي‌شود.
نگارندگان

جدول 2. تحليل انسان شناختي چارقد زنان ايل قشقايي 

كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيكلاغي

تصوير 3. دستمال كلاغي 
)نگارندگان(

دستمال چون بالاتر از گوش قرار 
دارد به آن قلاقي مي گويند قلاق 
)اسفندياري،  گوش  بالاي  يعني 
1403(. جوان‌ها معمولا از رنگ‌هاي 
روشن و شاد و زنان مسن و زناني كه 
لباس عزا مي‌پوشند از رنگ تيره و 
سنگين استفاده مي‌كنند )فتحي، 
1403(. همانطور كه كلاه مردان 
قشقايي به شكل تاج است كلاغي 
هم براي زنان ايل‎قشقايي مانند 
 .)1403 )اسفندياري،  است  تاج 
رنگي  حركت دادن دو دستمال 
در رقص‌ها‌‌ي محلي زنان قشقايي 
نمادي از شادي و طرب است. اين 
دستمال نماد و پرچم »بايداق« ايل 
قشقايي است كه به صورت لوزي 
كه در مركز مربع لوزي به رنگ 
قرمز و دور آن به ترتيب ها‌‌له‌اي 
سفيد، زرد، سفيد و در گوشه‌ها‌‌ 
سبز است. تقارن و هندسي بودن 
بايداق برگرفته از نقوش قالي و 

گليم قشقايي است.

كلاغي دستمالي است از جنس 
ابريشم و در رنگهاي شاد و متنوع 
كه براي زيبايي پوشش سر استفاده 
مي‌شود. رنگ‌هاي زيباي كلاغي 
در  موجود  رنگ‌هاي  از  برگرفته 
ايل  عشاير  زنان  زندگي  محيط 
است. كلاغي طرح‌ها‌‌ي  قشقايي 
هفت  جمله  از  دارد  مختلفي 
رنگ، ترمه گل، بوته قبادخاني و 
تواضعي )حسيني، 1403(. زنان ايل 
قشقايي هنگام رقص از دو دستمال 
كلاغي در سايز كوچكتر  75 در 75 
سانتيمتر استفاده كرده و با حركت 
دادن آنها، ريتمي خاص، موزون و 

زيبا را ايجاد مي‌كنند. 

كلاغي از طریق سنجاقی كه روی 
آن بسته می شود براي جلوگیری 
از جابه جا شدن چارقد و به عنوان 
پيشاني بند است كه از پشت گره 

می‌خورد.
اين دستمال در سايز 2 در 2 متر 
كه بر دو چوب عمود بر هم بسته 
شده، به عنوان پرچم ايل قشقايي 
 كه در اصطلاح تركي به آن »بايداق« 
مي​گويند استفاده مي‌شود. همچنين 
از اين دستمال به عنوان روبنده يا 
در اصطلاح تركي »دوباق9« براي 
روي صورت عروس هنگام خروج از 
خانه پدر استفاده مي‌كنند )حسيني، 

.)1403

تصوير 4. دستمال كلاغي 
)نگارندگان(

جدول 3. تحليل انسان شناختي كلاغي زنان ايل قشقايي
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سربند
سربند يكي از اجزاي لباس زنان قشقايي است كه گاهي 
اوقات زنان قشقايي به جاي كلاغي از آن استفاده مي‌كنند. 
نحوة برش آن بدين قرار است كه يك نوار پهن به فرم خاص 
بريده شده آن را دولا نموده و قسمتي از آن را كه به ‌اندازه دور 
سر است آزاد مي‌گذارند و بقيه آن را به هم مي‌دوزند )تصوير 5(.

سرانداز )چادر(
سرانداز سرپوش ديگري است كه عموميت ندارد و داراي 
كاركردهاي خاصي است. مشاركت اجتماعي و فعالانة زن 

قشقايي در امور مربوط به زندگي پر جنب و جوش و پر 
تحركش كاملًا متناسب با پوششي است كه دارد و نياز به 

سرانداز ندارد )تصوير 6(.

تن پوش زنان قشقايي و تحليل انسان شناسي آن

پيراهن زنانه: »جومه، كينگ10«
پيراهن به عنوان يك پوشش، با توجه به فعاليتها‌‌ي روزانه 
و نوع كار و زندگي كوچ نشيني، ‌سن افراد و موقعيت زماني 

و مكاني اهميت زيادي دارد )تصوير 7(.

كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيسربند

تصوير 5. سربند )نگارندگان(

استفاده  مورد  بيشتر  سربند 
زنان جوان  و  نوجوان  دختران 
ايل قشقايي است كه به جاي 
دستمال كلاغي از سربند استفاده 
مي‌كنند. زنان با موقعيت اجتماعي 
بالاتر از اشرفي و سنجاق طلا براي 
تزئين سربند استفاده ميک‌نند.

از جنس  سربند زنان قشقايي 
ابريشم يا ساتن است. روي سربند 
را با نقش گل و گياه يا نقوش 
هندسي به وسيله مهره، منجوق 
و مليله تزیين مي‌كنند و لبه‌ها‌‌ي 
آن را پولك و اشرفي مي‌دوزند 
به طوري كه اشرفي‌ها روي سر 
آويزان شده و جلوه زيبايي به 

پوشش سر مي‌دهند.

سربند كاركردي مانند كلاغي دارد 
و گاهي به جاي كلاغي استفاده 
قرار  چارقد  روي  بر  و  مي‌شود 
مي‌گيرد و به وسيله دو سنجاق 
كه دو طرف سر قرار مي‌دهند سربند 
به چارقد متصل شده و چارقد و 

موي سر را نگه مي‌دارد.

جدول4. تحليل انسان شناختي سربند زنان ايل قشقايي

كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيسرانداز

تصوير 6. سرانداز )نگارندگان(

سرانداز نوعي پوشش سر 
است كه روز عروسي در 
فاصله بين خروج از خانه 
پدر تا ورود به خانه داماد از 
آن استفاده مي‌كند. رنگ 
سفيدبختي  به‌نشانه  آن 

عروس سفيد است.  

مراسم  در  نوعروسان  براي  سرانداز 
عروسي و هنگام خروج از خانه پدر 
استفاده مي‌شود و روي آن دستمال 
كلاغي هفت رنگ مي‌اندازند. سرانداز به 
رنگ سفيد است و معمولا گلهاي ريزي 
روي آن نقش شده است )بهمني.ق، 

.)1403

سرانداز يكي از پوشش‌ها‌‌ي سر است كه 
هميشه عموميت ندارد. پوشش زنان ايل 
قشقايي پوشش كاملي است ديگر نيازي 
به سرانداز نيست چرا كه براي زندگي 
كوچ نشيني، شكل چنين سرپوشي مانع 
فعاليتهاي روزمرة آنها مي‌شود )حسيني، 
1403(. در حقيقت زني كه بايد چندين 
هنگام  بپيمايد،  روز  در  را  راه  كيلومتر 
حركت با دو دست، نخ ريسي كند و پشم 
بريسد و در آن واحد، مراقبت از بچه اي 
را كه به پشتش بسته شده بر عهده داشته 
باشد، وجود سراندازهاي بزرگ مانع انجام 
رسيدگي او به امورات محوله‌اش مي شود، 
از اين‌رو  سرانداز داراي كاركردهاي خاصي 
است. از جمله براي عروس‌هاي ايل قشقايي 
در روز عروسي هنگام خروج از خانه پدر 
و هنگام سوار شدن بر اسب است. زنان 
مسن ايل نيز هنگام خواندن نماز و يا هنگام 
رفتن به شهر از سرانداز استفاده مي‌كنند.

جدول 5. تحليل انسان شناختي سرانداز زنان ايل قشقايي
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آرخالق :»آرخالوق زنانه يا فِرجي«
در دوره زندیه به آن قبا می‎گفتند نوعي پوشش مجلسي 
است و از پارچه‌ها‌‌ي خشك و ضخيم و پركار براي دوخت آن 

استفاده مي‌شود )نظري، 1403( )تصوير 8(.

زيرجامه: »دامن، شليته، تنَبان«
اين قسمت از تن پوش كه به زيرجامه يا دامن چين‌دار يا 
شليته نيز معروف است و يكي از مهم‌ترين‌ اجزاء پوشاك زنان 

قشقايي محسوب مي شود. زيرجامه‌ها‌‌ بلند و نيز به تعداد زياد، 
پوشيده مي‌شوند )پيمان، 1391: 352(. زيرجامه‌ها‌‌ معمولا 
سه بخش هستند زيرجامه‌ها‌‌ي زيرين كه حداقل به تعداد 
دو يا سه عدد و از جنس پارچه‌ها‌‌ي سبك و ارزان قيمت 
بوده و در زير پوشيده مي‌شوند و از نظر متراژ زيرجامه‌ها‌‌ي 
زيرين كمتر از زيرجامه رويين هستند. زيرجامه‌ها‌‌ي وسطي 
كه معمولا کی یا دو عدد تنبان هستند و براي دوخت آنها از 
پارچه‌ها‌‌يي استفاده مي‌شود كه به لباس حجم دهند )كاظمي، 

كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيپيراهن

تصوير 7. پيراهن زنان ايل 
قشقايي )نگارندگان(

پيراهن پوششي است كه متناسب 
و  زماني  و موقعيت  افراد  با ‌سن 
مكاني متفاوت است. جنس پارچه 
با درآمد و معيشت افراد و رنگ و 
طرح آن نيز به سن افراد بستگي 
دارد. جنس آن غالباً از پارچه‌ها‌‌ي 
چيت يا كُودَري گل دار )ويسكوز( 
است )بهمني، 1403(. هرچه وضع 
اقتصادي فرد بهتر باشد از پارچه‌ها‌‌ي 
كارشده و با تزیينات بيشتر استفاده 
مي‌كند. فرم پيراهن و نوع برش 
آن متناسب با فعاليتهاي زياد زن 

عشاير در طول مسير كوچ است.

پارچه پيراهن داراي ظرافت و لطافت 
خاصي است و معمولا پارچه‌ها‌‌يي كه 
داراي نقش و نگار و تزیينات است 
براي دوخت آن استفاده مي‌كنند. 
پيراهن زنان ايل بلند و حدود 20 
الي 30 سانتيمتر بالاتر از پا قرار 
مي گيرد به طوري كه چين‌هاي 
زيباي تنبان كاملا پيدا باشد. دور 
يقه پيراهن را معمولا با قيطان‌ها‌‌ي 
زري يا نوارهاي رنگي تزئين و زيبا 
مي كنند. معمولا براي روي پيراهن 
از جواهرات بزرگ و نمادار استفاده 

مي كنند.

با  متناسب  است  پوششي  پيراهن 
زندگي  و  كار  نوع  روزانه،  فعاليت‌ها‌‌ي 
كوچ نشيني زنان عشاير ايل قشقايي. 
يقه آن كاملًا بسته و به صورت يقه گرد 
و يقه 7 دوخته مي شود و از پشت سر با 
دكمه يا بند بسته مي‌شود )اسفندياري، 
1403(. و آستين‌ها‌‌ي آن نيز تا مچ دست 
مي‌آيد. پوششي است بلند كه روي تنبان 
قرار مي گيرد و در دو طرفين آن، دو چاك 
از پايين تا نزديك كمر باز مي‌شود. باز 
بودن اين قسمت از پيراهن موجب آزاد 
بودن لباس مي‌شود، بدين ترتيب زنان 
با پوشيدن آن مي‌توانند به راحتي به 
انجام فعاليتها‌‌ي خود بپردازند )كياني، 

.)117 :1388

جدول 6. تحليل انسان شناختي پيراهن زنان ايل قشقايي

كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيآرخالق

 (URL 3)تصوير 8. آرخالق

آرخالق نوعي پوشش مجلسي است 
و از پارچه‌ها‌‌ي خشك و ضخيم و 
استفاده  آن  دوخت  براي  پركار 
رنگ   .)1403 )نظري،  مي شود 
به سن و سال  بسته  نيز  آرخالق 
افراد دارد. دختران و زنان جوان از 
پارچه‌ها‌‌ي رنگين و گل دار، زربفت 
يا مخمل‌هاي رنگي استفاده ميک‌نند 
و آرخالق زنان مسن نيز معمولاً از 
رنگ‌ها‌‌ي تيره و هم رنگ لباس‌شان 
است. زنان خوانين ايل براي تزیين 
آرخالق از اشرفي‌ها‌‌ي طلا استفاده 
مي‌كردند. هنگام پوشيدن آرخالق 
نو، در جيب بغلي آن حتماً يك حبه 
قند براي خوش يمني مي‌گذارند.

است  زيبايي  پوشش  آرخالق 
كه معمولا از پارچه‌ها‌‌ي نفيسي 
مثل زري، مخمل و يا پارچه‌ها‌‌ي 
مي‌شود  دوخته  شده  گلدوزي 
)حسيني، 1403(. از نظر قامت، 
کوتاه است و تا کمر می‌رسد و براي 
زيبايي بيشتر لباس روي پيراهن 
آستين‌هاي  آرخالق  مي‌پوشند. 
به  آستين  دم  كه  دارد  بلندي 
شكل سه گوش نوك تيز، است و 
اين تيزي تا سرانگشتان مي‌رسد. 
يقة آرخالق، گرد و خوابيده، بدون 
برگردان بوده كه دور يقه تا لبه‌ها‌‌ي 
پايين آن را نواردوزي مي كنند. 

آرخالق پوششي گرم است كه برای 
حفاظت از سرما از نوعی پارچه ضخیم 
و گرانبها مثل مخمل با آستری ساده 
دوخته می‌شود. آستر آرخالق هم ساده 
يا گلدار و داراي جيب است و براي 
نگهداري لوازم ضروري به كار مي‌رود. 
داراي آستين‌هاي بلند تا روي انگشتان 
دست است كه براي محافظت پشت 
دست از سرما و تابش نور خورشيد 
است )اسفندياري، 1403(. به هنگام 
كاركردن سر آستين را كه آويزان است 
بوسيله يك دكمه به مچ وصل مي‌كنند 
و بالا مي‌زنند تا مزاحمت ايجاد نكند.

جدول 7. تحليل انسان شناختي آرخالق زنان ايل قشقايي
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1403(. زيرجامه‌ها‌‌ي رويين به تعداد کی یا دو عدد است و 
متراژ آنها گاهي تا 14متر مي‌رسد )تصوير 9(.

پاپوش زنان قشقايي و تحليل انسان شناسي آن

گيوه: »پا افزار، ملكي«
در گذشته زنان عشایر و مردان قشقايي از گیوه )ملکی( 
استفاده میک‌ردند و آن فرمي داشته كه نوك آن تيز و قسمت 
پشت كفش بلندتر يا به اصطلاح قنداقه دار بوده و حالتي 
هلالي داشته است )اسفندياري، 1403(. اما متاسفانه امروزه 

کفشهای صنعتی جایگزین گیوه شده است )تصوير 10(.

روش پوشيدن اجزاي پوشاك زنان قشقايي

پوشاك زنان قشقایي بسيار زيبا و جالب توجه است و شامل 
پيراهني بلند است كه تا ساق پا رسيده و يقه آن بسته و به 
صورت گرد يا هفتي شكل است و آستين‌هاي بلندي دارد. 
اگر پارچه پيراهن ساده باشد جلو آن را با مهره و پولك نقش 
‌انداخته و تزئين مي‌كنند. در دو طرف پيراهن دو چاك بلند 
قرار دارد كه روي تنبان‌ها قرار مي‌گيرد و اين چاك‌ها براي 
اين است كه بانوان به ‌راحتي به كار و فعاليت بپردازند. در زير 

پيراهن بين ۳ الي ۸ تنبان يا زيرجامه مي‌پوشند. اين تنبان‌ها به 
سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند: تنبان‌هايي كه در زير پوشيده 
مي‌شوند و معمولا از پارچه‌هاي ارزان‌تر و بدون تزيينات مانند 
پارچه‌هاي چيت ساده يا گل‌دار هستند، تنبان‌هاي وسطي 
كه معمولا از پارچه‌هايي دوخته مي‌شوند كه به لباس زنان 
حجم دهند و در نهايت تنبان رويي كه معمولا متراژي در 
حدود ۱۲ الي ۱۴ متر پارچه براي دوخت آن استفاده مي‌شود 
و از پارچه‌هاي گران‌قيمتي مثل مخمل، زري و يا تور دوخته 
مي‌شود و پايين و حاشيه‌هاي آن تزئين دارد. سپس آرخالق 
كه جليقه‌اي كوتاه و زيباست )معمولا از پارچه‌هاي زري يا 
مخمل و با قيطان‌هاي طلايي يا اشرفي تزيين شده ( را روي 
پيراهن مي‌پوشند )اسفندياري، 1403(. كلاهچه‌ )كلاخچه 
يا كلاهكي( سه‌گوش و معمولا از جنس آرخالق است، آن را 
روي سر گذاشته و بند آن را به زير گلو آورده و زلف را دور بند 
مي‌پيچند. سپس لچك يا چارقدي زيبا از جنس تور يا حرير 
نازك با رنگ‌هايي معمولا روشن را روي كلاهچه پوشيده و 
براي بستن آن از سنجاق‌هايي طلايي و زيبا استفاده كرده و 
در زير گلو مي‌بندند. دستمال كلاغي را در قسمت جلوي سر 
و بالاي پيشاني مي‌بندند )حسيني، 1403(. دستمال كلاغي 

كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيزيرجامه

تصوير 9. زيرجامه )نگارندگان(

نوع و جنس پارچه زيرجامه‌ها‌‌، 
بنابر  آنها  تزیينات  و  متراژ 
استطاعت مالي افراد متفاوت 
است. انتخاب رنگ برطبق سن و 
سال است. افراد مسن معمولا از 
رنگ‌ها‌‌ي سنگين‌تر و پارچه‌ها‌‌يي 
كه از نظر وزني سبك تر باشند 

استفاده مي‌كنند.

زيرجامه پوشش زيبايي است كه 
زنان  لباس  زيبايي  اعظم  بخش 
قشقايي به واسطه فرم و نوع پارچه 
آنها است. زيرجامه رويين از بهترين 
و گران‌ترين پارچه‌ها‌‌ مثل مخمل، 
زري و توري كار شده با متراژ بيشتر 
و كمي بلندتر از زيرجامه‌ها‌‌ي زيرين 
دوخته مي‌شود )بهمني.ق، 1403(. 
بديهي است زيرجامه‎اي كه روي بقيه 
پوشيده مي‌شود، و بنابر استطاعت 
مالي با نوارهاي رنگين، چين پليسه و 
حاشيه‎ها‌‌ي متنوع و آراسته مي شود 
و چين‌ها‌‌ي پايين آن را هم معمولا 
از پارچه‌ها‌‌ي حرير يا تور مي‌دوزند 
)نوروزي، 1403(. گاهي اوقات هم 
در تزيين زيرجامه، از پولك دوزي 
يا منجوق‎دوزي استفاده مي‌شود كه 
زنان در دوخت و تهيه و تزيين آن 
مهارت كافي و لازم را دارا هستند.

زيرجامه يا تنبان از مهمترين اجزاء 
پوشاك زنان قشقايي است. پوششي 
بلند و كامل است كه تا روي پا را 
مي‌گيرد. در زمستان براي محافظت 
در برابر سرما از زيرجامه‎ها‌‌ي ضخيم‌تر 
و به تعداد زياد پوشيده مي شود و در 
نخي  زيرجامه‌ها‌‌ي  تابستان معمولا 
در  مي‌پوشند.  كمتري  تعداد  به  و 
زندگي روزمره و در مسير كوچ براي 
نشستن روي زمين از زيرجامه‌ها‌‌ي 
زيرين استفاده مي‌كنند و آزادي پايين 
زيرجامه‌ها‌‌ اين امكان را به زنان قشقايي 
مي‌دهد كه به راحتي بر چهارپايان سوار 
شوند و يا از مسيرهاي صعب العبور 
گذر كنند )اسفندياري، 1403(. در 
قسمت كمر زيرجامه هم يك بند يا 
كش قرار مي‌دهند كه به آن »ليفة« 
زيرجامه مي‌گويند و براي تعويض و 
پوشيدن زيرجامه آن را باز و بعد گره 

مي‌زنند )بهمني.م، 1403(.

جدول 8. تحليل انسان شناختي زنان زيرجامه ايل قشقايي
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رنگارنگ است و در پشت سر گره مي‌خورد و پشت سر آويزان 
مي‌شود. زنان ايل جوراب نمي‌پوشند و از گيوه‌هاي دست‌دوز 
و يا كفش‌هاي بازاري به‌عنوان پاپوش استفاده مي‌كنند. زيور 
زنان هم معمولا گردن‌بند، النگو و انگشتر از جنس طلا و يا 
اشرفي و يا گردنبندهايي از دانه‌هاي ميخك خوش‌بو و مهلو 

است )كسبيان، 1341: 2(.

و  هوا  و  آب  و  اقليم  جغرافيايي،  مولفه‌ها‌‌ي  تحليل 
تأثير آن بر پوشاك زنان قشقايي

با توجه به كوچ‌رو بودن اين مردم و به ييلاق و قشلاق 
رفتن آنان و با تغيير فصل، تعدد، تركيب و رنگ لباس متفاوت 
خواهد بود. در فصل تابستان، از تعداد لباس كاسته مي‌شود. 
در فصل زمستان از آرخالق يا ژاكت استفاده مي‌شود و تعداد 
تنبان‌ها به چهار يا پنج عدد مي‌رسد. در فصل تابستان تعداد 
تنبان‌ها كاهش يافته به دو عدد مي‌رسد و از جنس‌هاي 
نازك‌تري مثل كتان استفاده مي‌گردد. از نظر انتخاب رنگ 
نيز استفاده از رنگ‌هاي روشن در فصل تابستان به‌ خاطر 
اين‌كه گرماي كمتري را به خود جذب كند، امري طبيعي 
است. همان‌طور كه در هر مراسم خاص، لباس با تركيب و 
ساخت ويژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ‌هنگام فرا رسيدن 
فصول مختلف نيز، تعداد و تركيب لباس‌ها فرق مي‌كند، اما 

نوع لباس تفاوتي نمي‌كند. 
زنان قشقايي معتقدند كه هنگام كوچ از محلي به محل 
ديگر براي آماده شدن به سفر طولاني بايد بهترين لباس خود 
را بپوشند. شايد دليل اين اعتقاد اين باشد كه اين جوامع مدت 
بيشتر و زيادتري از زندگي‌شان را در منطقه‌اي خاص مي‌گذرانند 
و نيمي از سال را در چنين وضعي سپري مي‌كنند. بنابراين 
براي جلوگيري از خستگي و تنوع و تازگي، خود را مرتب و 
تميز كرده، لباس‌هاي نو و جديدشان را مي‌پوشند تا در بين 

راه، در صورت مواجه شدن با افراد غير بومي، جلوه مناسبي 
داشته باشند. هنگام كوچ، زنان از تنبان‌هاي كوتاه‌تر استفاده 
مي‌كنند تا بهتر بتوانند حركت كنند و به ساير فعاليت‌هاي 
جنبي ديگر خود برسند )تنبان در موقع كوچ به هفت عدد 
مي‌رسد(. كاركرد و تأثير رواني رنگ‌ها را در بررسي پوشاك 
و ويژگي‌هاي فرهنگي ـ اقليمي نبايد از نظر دور داشت. در 
بررسي رنگ‌هاي مربوط به پوشاك زنان قشقايي، استفاده 
از رنگ‌هاي تند، شاد، زنده و طبيعي، اولين چيزي است كه 

نظر بيننده را جلب مي‌كند.

تحليل  انسان شناسانه مولفه رنگ در پوشاك زنان 
عشاير قشقايي

يكي از موارد بسيار مهم و تأثيرگذار بر پوشاك مردمان 
اين منطقه، كه بر اساس باورها و اعتقادات آنها‌ شكل گرفته 
است، انتخاب رنگ پوشاك است. رنگ در پوشاک زنان با 
توجه به مؤلفه‌های اجتماعی همچون سن و جنس از تنوع 
زيادي برخوردار است. كودكان و دختران نوجوان قشقايي از 
رنگ‌های شادي چون صورتي، قرمز، سفيد، آبي روشن و... 
استفاده مي‌كنند و نو عروسان از رنگ‌های متنوع‌تری مانند زرد 
و سفيد، سفيد و صورتي و قرمز در پوشش استفاده مي‌كنند. 
دليل امتياز اين رنگ‌ها بر ساير رنگ‌های ديگر )به‌خصوص 
رنگ سفيد كه نشانه‌ سفيدبختي و خوشبختي فرد است( 
نشان‌دهنده‌ تازه‌عروس بودن است. براي آن‌كه لباس عروس 
از زيبايي بيشتري برخوردار باشد، رنگ زرد و سفيد را با هم 
به كار مي‌برند تا جلوه‌ بيشتري داشته باشد. همچنين باور 
اين قوم آن است كه تازه‌عروس بايد رنگ روشن بپوشد و 
رنگ تيره، باعث تيره‌بختي او مي‌شود. تا حدود ده سال پس 
از ازدواج، از اين رنگ‌ها استفاده مي‌شود. اما پس از متولد 
شدن فرزندان و كار زياد، فشار سختي‌ها و مسئوليت‌هايي 

كاركردشناختيزيبايي شناختيمعناشناختيگيوه

تصوير 10. گيوه )سامانيان و 
بهمني، 1390: 941(

گيوه پا افزاري ساخته‌ شده با 
مواد طبيعي متناسب با زندگي 
است.  طبيعت  در  ايل  افراد 
زنان از طبقات اجتماعي بالاتر 
باشماق  نام  به  از كفش‌هايي 

استفاده مي‎كردند.

كه  است  پاپوش  نوعي  گيوه 
معمولا رويه آن توسط زنان و از 
نخ پنبه‌اي دوخته مي‌شد و براي 
زيبايي بيشتر، با نخ‌هاي رنگي 
روي آن را با نقوش هندسي، گل 

و گياه تزيين مي‌كردند. 

در حال  قشقايي همواره  ايل  در  زنان 
فعاليت هستند در تمام فصول سال در 
حال كوچ و راهپيمايي بوده و نيازمند 
پاپوشي هستند كه متناسب با مسيرهاي 
طولاني و كوهستاني بوده دوام داشته  و 
سبك باشد تا بتوانند با آن به راحتي 
و  بودن  به‌دلیل طبیعی  حركت كنند. 
استفاده از پارچه در کف آن، مردان و 
زنان عشایر از جوراب استفاده نمیک‌ردند.

جدول 9. تحليل انسان شناختي گيوه زنان ايل قشقايي
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كه زن بيشتر و بيشتر متقبل مي‌شود؛ استفاده از رنگ‌هاي 
روشن نيز به مرور كمتر و كمتر مي‌شود )بهمن‌بيگي، ۱۳۲۴( 

)تصوير ۱۱(.
در ايل زناني كه از ميانسالي به سمت سالمندي پيش 
مي‌روند، لباس‌هايي با رنگ‌هاي تيره‌تر مي‌پوشند به طوري 
كه سالمندان از رنگ‌هاي سنگين و تيره و به زبان مردم ايل، 
از رنگ‌هاي »مرهم« استفاده مي‌كنند )جعفري، ۱۴۰۳(. 
اين رنگ‌ها شامل رنگ‌هاي سرمه‌اي، قهوه‌اي، سبز و بنفش 
تيره است. اگر زني بيوه شود تا آخر عمر لباس سياه بر تن 
دارد )فتحي، ۱۴۰۳(. رنگ پوشاك بر اساس مجالس عزا، 
عروسي، مهماني و يا جشن‌هاي خاص و اعياد مختلف متفاوت 
است؛ مثلًا رنگ سبز در اصل در عشاير نماد مذهبي دارد و در 
لباس‌هاي روزمره كمتر ديده شده و در مراسم مذهبي و نذورات 
به صورت شال و يا گردنبند نيز استفاده مي‌شود. همچنين 
رنگ‌ها دربرگيرنده باورها و اعتقادات كه شاخص‌هاي مهم 
فرهنگي هستند نيز بوده؛ مثلًا اعتقاد دارند كه ديدن لباس 
زرد در خواب، نشانة مرض، بيماري و بدي و لباس سفيد در 
خواب، نشانة مرگ و مير است )افشارسيستاني، ۱۳۶۶: ۶۴۵(. 
تقدس لباس زنان در ايل به ‌اندازه‌اي است كه گاه به عنوان 
پرچم صلح از آن استفاده مي‌گردد. اگر جنگي عشيره‌اي راه 
بيفتد و شيرزني عشاير به ميانجي‌گري بپردازد و چارقد از 
سر برداشته و بالا گيرد، مردان به احترام عصمت آن زن و 
تقدس لباس او جنگ را خاتمه مي‌دهند. در واقع چارقد زن 
جاي كلام‌الله را مي‌گيرد و به احترام او نزاعي از بين برداشته 

مي‌شود )ميرزايي، فلاحي، ۱۳۹۵: ۳۷(.

از  قشقايي  عشاير  زنان  پوشاك  تزيينات  تحليل 
منظر انسان شناختي

لباس زنان ايل معمولاً از جنس پارچه‌ها‌‌ي ساده‌اي چون 
وال، كُودَري و چيت است و به دست خودشان دوخته مي‌شود. 
افراد ثروتمند ايل هم از پارچه‌ها‌‌ي گران قيمت مثل زربفت و 

ابريشمي استفاده مي‎كنند )حسيني، 1403(. اما اكثر زنان، به 
دليل مشغله و فعاليت زياد به همان ساده‌پوشي عادت كرده‌اند. 
اين لباس ساده مخصوص كار و فعاليت روزانه آنان است. براي 
مراسم مختلفي چون عروسي، ختنه سوران، اعياد خاص و 
مهماني‌‎ها‌‌؛ اكثر زنان سعي مي‎كنند پارچه‎ها‌‌ي گران‌قيمت 
و داراي نقش و نگار مثل پارچه‌ها‌‌ي گل تو گل يا پارچه‌ها‌‌ي 
زري دوزي و كار شده تهيه كنند و براي زينت و آراستگي 
هر چه بيشتر لباس‌ها‌‌، از نوارهاي رنگي، پولك، منجوق و 
)بهمني، 1403(. در قسمت جلو  استفاده مي‌كنند  مهره 
پيراهن هم نقوش گل و گياه از مهره، منجوق، حاشيه و نوار 
می‎اندازند و كلية قسمت‌ها‌‌ي چارقد را با پولك‌ها‌‌ي تزييني 
و رنگين، زينت مي‌دهند. قسمت جلوي چارقد را با آويزه‌ها‌‌ 
يا مهره‎ها‌‌ي ريز مرواريد دوزي مي‎كنند )نوروزي، 1403(. 
به طوري كه در عروسي‌ها، لباس رنگين زنان با منجوق و 
پولك‌هاي فراوان در زير نور لامپ‌ها درخشش و زيبايي خاصي 
را به محيط و فضاي مراسم مي‌بخشد. دامن زيرجامه را با 
چين‌هاي پليسه از جنس حرير يا تور آراسته و با نوارهاي 
رنگين )كِبَه11( حاشيه دوزي مي‌كنند. براي تزیين آرخالق 
معمولا از پارچه‎ها‌‌ي گلدوزي شده استفاده مي‌كنند و لبه‌ها‌‌ي 
آن را قيطان دوزي كرده و طرفين لبه‌ها‌‌ي روي لباس را با 
اشرفي‌ها‌‌ي طلايي مي‎آرايند )ايزدي، 1403( به طوري كه 
پوشيدن آن روي لباس، زيبايي خاصي را به پوشش زنان 
قشقايي مي‌دهد. نقوش حاشيه‌دوزي‎ها‌‌ يا نقوش گل و گياه 
را كه روي لباس‌ها پولك و مهره دوزي مي‎كنند تماما ذهني 
و برگرفته از طبيعت پيرامون محل زندگي زنان ايل است 

)كياني، 1388: 143( )تصوير 12(.

بحث

تحليل انسان شناسي پوشاك زنان قشقايي

مشخص‌ترین سمبل و نشانه‌ ملی و قومی و روشن‌ترین 
مظهر فرهنگی در هر قوم و ملت، پوشاک آنها‌ است. پوشاک، 

تصوير 11. رنگهاي پوشاك زنان قشقايي )قرخلو، 1382: 135(
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نیازی اساسی و مادی است که انسان‌ها در طول تاریخ زندگی 
خود تا کنون برای تطابق دادن شرایط زندگی‌شان با محیط 
پیرامون و شرایط اقلیمی و جغرافیایی و همچنین با موقعیت 
اقتصادی و اجتماعی آن را دچار تغییر و تحول کرده‌اند. پوشاک 
در اصل نشان‌دهنده شخصیت و هویت افراد هر جامعه و 
به‌عنوان پدیده‌ای فرهنگی حاصل تمدن، اعتقادات و آداب 
و رسوم مردمان آن جامعه بوده و وسیله‌ای برای ایجاد تمایز 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. موارد استفاده از هر کی 
از اجزاء پوشاک، رنگ، جنس، اندازه، زیورآلات و تزیینات، 
نقوش و نیز مقدار پارچه لازم، نحوه‌ دوخت و طرز تهیه پوشاک 
و کارکرد نزد دختران و زنان عشاير قشقایی شاخصه اصلی 
موقعیت اجتماعی، فرهنگی، هویت و شخصیت زنان قشقایی و 
همچنین سن و علایق و احساسات آنهاست‌. از این رو پوشاک 
سنتی آنها‌ مولفه‌ای ریشه‌دار برای شناخت فرهنگ، اجتماع 
و اقتصاد آنها است. راحت و متناسب بودن پوشاک سنتی و 
همچنین تزئین آن با رودوزی و هنرهای دستی، استفاده از 
نقوشی متناسب با محل زندگی افراد در تزئین پوشاک برای 
قرابت با فرهنگ جامعه و تناسب فرم و جنس آن با شرایط 
اقلیمی و محیط جغرافیایی افراد اهمیت پوشاک را در آن 
فرهنگ دو چندان میک‌ند. از این رو اساس مطالعه پوشاک 

را می‌توان در قالب عوامل زیر دسته‌بندی نمود:
11 مبانی اعتقادهای دینی و باورها و آداب و رسوم فراگیر.
22 عوامل زیست‌محیطی و اقلیم.
33 شرایط و روابط اجتماعی از جمله نحوه‌ معیشت و نیز .

قشربندی اجتماعی
از نظر مورفی، فرم تنها با تحلیل صورت، تریکب و فرایند 
ساخت تبیین نمی‌شود بلکه ارتباط فرم با کاربرد نیز بسیار حائز 
اهمیت است. اینکه شیء برای چه چيزي استفاده می‌شود؟ 
چه کار میک‌ند و آثار آن در زمینه‌ گسترده‌تری که در آن 
قرار گرفته، چیست؟ البته نباید انتظار داشت که ویژگی‌های 
صوری و مادی شیء با کارکرد آن در همه زمینه‌ها ربطی داشته 
باشد اما دستک‌م چنین سؤالی باید مطرح شود و چنانچه 
پاسخ آن منفی بود، باید دلایل دیگری برای کارکرد شیء در 
آن زمینه خاص یافت شود )مورفی، 1385: 39(. براساس 
مواردی که بیان شد، فرم و برش پوشاک زنان ایل قشقایی به 
گونه‌ای است که علاوه بر راحتی آن، مانع انجام فعالیت‌های 
گوناگون نمی‌شود و پوشش کامل به شمار می‌رود. پوششی 
که علاوه بر پوشندگی، نشان‌دهنده قومیت و باورهای مربوط 
به آن قوم نیز هست. ساده‌ترین و ملموس‌ترین شناخت مبتنی 
بر کارکرد در پوشاک زنان عشایر ایل قشقایی را می‌توان در 
کارکردهای روزمره‌ آنها دانست. همچنین از جمله عوامل 

مؤثر بر چگونگی کارکرد پوشاک، اقلیم و طبیعت اوست. نوع 
اقلیم و طبیعت، کم یا افزودن پوشش، بلندی یا کوتاهی، 
تیرگی یا روشنیِ رنگ لباس و ضخامت و نازکی پوشاک را 
سبب می‌شود و چنانچه پیش‌تر گفته شد، در فصل تابستان 
از تعداد لباس کاسته می‌شود و اغلب از جامه‌های نازک و از 
رنگ‌های روشن‌تر و در فصل زمستان از آرخالق یا ژاکت و 
از جامه‌های ضخیم‌تر با رنگ‌های تیره استفاده می‌شود. در 
دنیای سنت، همه محصولات در حیات مادی و معنوی انسان 
دخیل هستند. به عبارت صریح‌تر هیچ شیئی بی‌مصرف و فاقد 
کارکرد خلق نمی‌شود. همه اشیا در زندگی انسان جایگاهی 
داشته و به نوعی مصرف می‌شوند. با توجه به نمونه‌های مورد 
مطالعه که پوشاک زنان عشایر است و همچنین با توجه به 
اینکه جامعه‌ مورد مطالعه؛ یعنی زنان عشایر ایل قشقایی 
نیز کی جامعه سنتی است، تمامی اجزا و عناصر سازنده‌ این 
پوشاک با انسان )در اینجا زن عشایر( از نظر کارکرد ارتباط 

تنگاتنگی دارند.
کارکرد و تأثیر روانی رنگ‌ها در بررسی پوشاک و ویژگی‌های 
فرهنگی - اقلیمی را نیز نباید از نظر دور داشت. در بررسی 
رنگ‌های مربوط به پوشاک زنان قشقایی، استفاده از رنگ‌های 
تند، شاد، زنده و طبیعی، اولین چیزی است که نظر بیننده را 
جلب میک‌ند. رنگ مورد استفاده پوشاک، چنانچه در پژوهش 
هم اشاره شد، گویای ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی هر قوم 
است. فرهنگ عامه، سرشار از نشانه‌ها و نمادهاست و نماد 
یکی از جنبه‌های بیانی رنگ است. نمادهای این خصیصه 
تا حدی تحت تأثیر خودآگاه انسان و تا حدی تحت تأثیر 
شرایط اقلیمی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی جامعه، به شکلی 

(URL 4) تصوير 12. تزيينات پوشاك زنان ايل قشقايي
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پذیرفته می‌شوند که ممکن است خلاف آن در گروه دیگری 
رایج باشد. نمادین شدن رنگ به اقتضای شرایط خاص حاکم 
بر جامعه صورت می‌‌گیرد. تمام افرادی که به کی تمدن وابسته 
هستند، در مورد کی رنگ عکس‌العمل مشابهی دارند )مثلًا 

جایگاه رنگ‌ها در مراسمات مختلف ایلی(. 
تنوع رنگ‌ها و زیبایی فرم این لباس‌ها در محیط زندگی 
ساده و همراه با ریتم یکنواخت زندگی زن عشایری که در 
انجام وظایف روزانه و کوچ خلاصه شده و دور از زرق و برق 
دنیای مدرن است، همواره عملکردهای مهمی را عهده‌دار 
بوده‌اند؛ از جمله آنها امید به زندگی، ایجاد لطافت و زیبایی در 
محیط زندگی انسان عشایر، شاداب جلوه دادن آن و دوری از 
یکنواختی زندگی ایلی با استفاده از رنگ‌های فراوان در جزء 
جزء پوشاک، که در بعد زیباشناختی مد نظر است. همچنین 
تزئیناتی نظیر نواردوزی، پول‌کدوزی، آویختن سکه‌ها و ... در 
پوشاک زنان ایلیاتی و وجود طرح‌ها و نقوش روی لباس که 
با زندگی سنتی خاص ایلیاتی در ارتباط است. نقوش روی 
این لباس‌ها اگرچه به صورت انتزاعی، ذهنی و برگرفته از 
نقوش موجود در طبیعت پیرامون آنها و در قالب تزییناتی 
از پول‌کدوزی و نواردوزی و اشرفی‌دوزی نقش شده‌اند، ولی 
با نظم و تعادل و آرایشی قابل فهم، هیچ‌گونه هرج و مرج 
انسان عرضه نمیک‌نند و  مبهوتک‌ننده‌ای به روح و عقل 
همین نقش‌های ساده عامل ایجاد تنوع در زندگی ایلی و 
آرامش درونی زنان و افراد ایل هستند. منظر دیگری که 
از آن می‌توان به وجه زیبایی‌شناختی پوشاک زنان عشایر 
ایل قشقایی نگریست، تأثیر قوی فرم و رنگ و نقش پوشاک 
آنها بر نظاره‌گر محلی و غیر بومی است. فرم پوشاک اگرچه 
ماهیتی ساده دارد و از نظر الگو و دوخت بسیار ابتدایی جلوه 
می‌نماید، اما تأثیر آنها بر انسان آنقدر قوی است که انسان را 

برای لحظه‌ای مسحور خود میک‌ند.

در بعد معناشناختی باید به امید به آینده و جریان داشتن 
زندگی در تهیه و انجام مراسمات شادی و عروسی و جایگاهی 
که پوشاک در برگزاری این مراسمات در زندگی ایلی دارد، 
اعتقادات و باورهایی که در مورد پوشاک در زندگی زنان ایل 
جریان دارد، همچنین جایگاهی که تزئینات، جنس پارچه، 
رنگ و نقوش روی پوشاک در سطح طبقات و اجتماعی زنان 
در ایل دارند؛ و اینکه استفاده از رنگ‌ها در پوشش زنان ایلی 
با هدف و دارای مفهوم است، اشاره کرد. در میان ایلیاتی‌ها 
نیز نظیر شهری‌ها، اختلاف طبقات موجب اختلاف در شکل 
ایلخانان، کلانتران،  لباس می‌شود. طبقات مختلفی چون 
کدخدایان و گروه‌های دیگری چون چوب‌تراشان، چوپانان 
و... در ایل زندگی میک‌نند. بدیهی است که نوع و تریکب 
پوشش زنانی که همسرشان چوپانی میک‌نند با زنانی که 
همسران‌شان خان و مالک دام هستند بسیار متفاوت است. 
این تفاوت در تزئین، رنگ، جنس و تعدد برخی از اجزاء 

پوشاک از بعد معناشناختی تأثیر می‌گذارد. 
همانطور که در هر مراسم خاص، لباس با تریکب و ساخت 
ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد، به هنگام فرا رسیدن فصول 
مختلف نیز، تعداد و تریکب لباس‌ها فرق میک‌ند؛ اما نوع لباس 
تفاوت نمیک‌ند. زنان قشقایی معتقدند که هنگام کوچ از محلی 
به محل دیگر برای آماده شدن به سفر طولانی باید بهترین 
لباس خود را بپوشند. شاید معنا و مفهوم این اعتقاد این باشد 
که این جوامع مدت بیشتر و زیادتری از زندگی‌شان را در 
منطقه خاص می‌گذرانند و نیمی از سال را در چنین وضعی 
سپری میک‌نند. بنابراین برای جلوگیری از خستگی و تنوع و 
تازگی خود را مرتب کرده تا در بین راه در صورت مواجه شدن 
با افراد غیر بومی جلوه مناسبی داشته باشند و هنگام کوچ، 
زنان از تنبان‌های کوتاه‌تر استفاده میک‌نند تا بهتر بتوانند 
حرکت کنند و به سایر فعالیت‌های جنبی دیگر خود برسند.

نتيجه گيري

کمرنگ شدن استفاده از این نوع پوشاک در زندگی روزمره زنان ایل قشقایی، به‌ ویژه جوانان در دوره معاصر، 
و استفاده از پوشاک مدرن امروزی به جای پوشش سنتی و اصیل تهدید هویت فرهنگی و زندگی به سبک و 
سیاق مدرن را به همراه دارد. تغییرات اجتماعی به وجود آمده در زندگی ایلی که زندگی در شهرها را به دنبال 
از  ایل قشقایی  آینده  را در فرهنگ  این پوشاک، کارکردها و معانی خود  نه چندان دور  داشته، در سال‌هایی 
دست داده و جز فرم آن در ذهن‌ها چیزی باقی نمی‌ماند. از این رو معرفی جامع هر کی از اجزاء پوشاک زنان 
ایل قشقایی و شناخت کارکردها و زیبایی‌شناسی و معنای اصیل هر کی در فرهنگ و زندگی اجتماعی ایلی با 
استفاده از چارچوب انسان‌شناختی هوارد مورفی از جنبه‌های نوآورانه این پژوهش و دارای ضرورت و اهمیت 
است. در انسان‌شناسی هنر، از دیدگاه هوارد مورفی آثار هنری از سه دیدگاه اصلی تحلیل می‌شوند: معناشناختی، 
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زیباشناختی و کارکردشناختی. از دیدگاه معناشناختی، آثار هنری ابزارهایی هستند که معنا را رمزگذاری یا چیزی 
را بازنمایی میک‌نند و یا معنای خاصی به وجود می‌آورند و هنر همچون نظامی معناشناختی تصویر می‌شود که با 
استفاده از دال‌های دیداری به دنبال انتقال مدلول‌ها یا مفاهیم مختلف است. از دیدگاه زیباشناختی، آثار هنری 
در ارتباط با اثر زیباشناختی یا خصوصیات بیانی‌شان تحلیل می‌شوند و از دیدگاه کارکردشناختی، اثر هنری به 

عنوان کی کالا از لحاظ کاربرد و تزئین مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
در تحلیل پوشاك زنان ايل قشقايي از منظر انسان‌شناسی هنر و در پاسخ به پرسش اصلي پژوهش كه چگونه 
پوشاك زنان ايل قشقايي بازتاب دهنده فرهنگ انسان‌شناختي است، باید گفت امید به زندگی و زیبایی‌سازی 
محیط ‌زندگی و شاداب جلوه دادن آن و دوری از یکنواختی و سکوت حاکم بر زندگی ایلی با استفاده از رنگ‌های 
فراوان در جزء ‌جزء پوشاک، استفاده از پارچه‌ها‌ی پر زرق ‌و برق و تزئینات پولک و مهره که درخشش آنها زیر 
نورهای شب دو چندان می‌شود؛ یا کلاهچه‌ها‌ی زیبا که پر از نقش‌های پولک و مهره‌دار هستند و از زیر چارقد 
توری زنان، بسیار زیبا و چشم‌نواز دیده می‌شوند و یا تهیه آرخالق زن عشایر با زیباترین پارچه و بهترین گلدوزی‌ها 
و سکه‌دوزی‌ها و نقش و نگارها در زندگی کوچ‌نشینی و ایلاتی زن عشایر به تنهایی پاسخگوی بعد زیباشناختی در 
انسان‌شناسی است. در بعد معنایی انسان‌شناختی باید  امید به آینده و جریان داشتن زندگی در تهیه زیباترین 
پوشاک و با بیشترین تزئینات و انجام مراسمات شادی و عروسی و… جایگاهی که پوشاک در برگزاری این مراسمات 
و اعتقادات و باورهایی که در مورد پوشاک در زندگی زنان ایل جریان دارد اشاره کرد. مثلا سفیدی رنگ لباس 
تا مدت زيادي نشان از تازه‌عروس بودن فرد داشته و همینطور تقدس چارقد زنان که وقتی بالا گرفته می‌شد؛ 
جنگی را خاتمه می‌داده و یا زنی که بیوه می‌شود حتی اگر جوان و تازه‌عروس باشد باید تا آخر عمر رنگ‌های 
تیره و سیاه بپوشد که این نشانه عزاداری او از فقدان عزیزی است حتی اگر در مراسم شادی دیگران شرکت کند.  
همچنین بايستي به جایگاهی که تزئینات، جنس پارچه، رنگ و نقوش روی پوشاک در سطح طبقاتی و شأن 
اجتماعی زنان در ایل دارند؛ و اینک‌ه استفاده از رنگ‌ها در پوشش زنان ایلی با هدف و دارای مفهوم است، اشاره 
کرد. در بعد کارکردی انسان‌شناختی پوشاک زنان قشقایی باید گفت اولین و مهم‌ترین موردی که در مورد پوشاک 
زنان ایل قشقایی دیده می‌شود جنبه‌های کارکردی آن است. این پوشاک، هم پوششی کامل و هم متناسب با 
زندگی کوچ‌نشینی و شرایط آب‌ و هوایی ییلاق و قشلاق ایل قشقایی است و با کم یا زیاد کردن تعداد تنبان‌ها 
و یا تغییر جنس پارچه، مناسب فصول مختلف سال می‌شود و برای جا به ‌جایی در مسیرهای صعب‌العبور زنان 
ایل با این پوشش به راحتی بر چهارپایان سوار می‌شوند؛ این لباس دارای پوششی کامل برای زن ایلیاتی است 
و در مسیر کوچ و برای عبور از مناطق شهری و روستایی نیازی به استفاده از سرانداز و حجاب ندارند و تمامی 
جنبه‌های پوشاک زنان ایل که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته کارکردی بوده و نشان از همخوانی با 
محیط و فعالیت‌ها و شرایط دشوار زندگی زنان ایل قشقایی دارد. در پاسخ به پرسش ديگر پژوهش كه چه ارتباطي 
ميان نقش‌ها‌‌ي اجتماعي زنان قشقايي و نوع پوشاك آنها وجود دارد، باید گفت که از جمله مولفه‌ها‌ی اجتماعی 
در پوشاک زنان ایل، رنگ است که رنگ‌ها سن و موقعیت اجتماعی زنان را کاملا نشان می‌دهد. افراد جوان‌تر 
رنگ‌های روشن‌تر و افراد مسن رنگ‌های مرهَم یا تیره‌تر می‌پوشند و رنگ سفید فقط مخصوص نوعروسان است. 
همچنین هر چه زنان از نظر طبقه اجتماعی بالاتر باشند از پارچه‌ها‌ی گرانبهاتر با تزئینات بیشتر و همچنین از 
زیورآلات بزرگ‌تر و نمادارتر از جنس طلا استفاده میک‌نند. در تایید و یا رد فرضیات پژوهش که پوشاک زنان 
ایل قشقایی در کنار زیبایی‌شناسی، دارای معانی نمادین مرتبط با ساختار اجتماعی ایل است و شرایط جغرافیایی 
و اقلیمی تاثیر مستقیمی بر طراحی و نوع پوشاک زنان ایل قشقایی دارد؛ باید گفت که رنگ‌ها، جنس پارچه‌ها و 
مقدار تزیینات سکه‌دوزی و پولک و گلدوزی‌های لباس‌ها و استفاده از زیورآلات روی لباس‌ها علاوه بر جنبه زیبایی 
پوشاک، نشان‌دهنده سن و سال و شأن اجتماعی زنان قشقایی در ایل هستند. همچنین مولفه‌ها‌ی جغرافیایی، 
اقلیم و آب ‌و هوا به طور مستقیم با طراحی و نوع پوشش زنان ایل قشقایی ارتباط دارد؛ زندگی کوچ‌روی ایل و 
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ییلاق و قشلاق آنها‌ با تغییر فصول، ایجاد تغییر در تعداد و جنس و رنگ پوشاک زنان را به همراه دارد. در فصل 
تابستان، از تعداد لباس کاسته شده و از پارچه‌ها‌ی خنک و نخی با رنگ روشن‌تر و در فصل زمستان از آرخالق 
یا ژاکت و تعداد بیشتر تنبان استفاده میک‌نند. در نهایت با توجه به مطالب میدانی پژوهش و همچنین مطالبی 

که در بخش بحث و نتیجه‌گیری پژوهش قرار گرفته هر دو فرضیه تایید می‌شوند.
پيشنهاداتي براي پژوهشگران در حوزه پوشاك اقوام بومي جهت انجام پژوهش‌ها‌ی آتي ارائه مي‌شود از جمله: 
»تحليل تطبيقي ميان پوشاك ايل قشقايي و ساير اقوام عشاير ايران« كه تاكنون انجام نشده است؛ همچنين 
»مطالعه تحولات فرهنگی در پوشاک نسل سوم زنان قشقایی )دختران نوجوان و جوان امروزی( در شرایط زیست 

مدرن« و »مستندسازی روایت‌های زنان درباره پوشاک و زیورآلات با رویکرد روایت‌پژوهی«.
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Abstract

Clothing reflects many factors affecting human cultural identity. Daily and ceremonial 
clothing styles are considered the most visible manifestations of the identity of nomadic 
society, and components such as culture, customs, geography, climate, etc. each have an 
impact on its formation or gradual changes in some way. The goals of this research are the 
cultural and anthropological analysis of the clothing of Qashqai women of Fars province 
based on the opinions of Howard Murphy and also the analysis of the aesthetic function and 
meanings of clothing in nomadic culture. Anthropology examines the art of human social life 
in the past and present and basically studies “human culture” and how culture adapts to the 
environment. In fact, anthropology studies existing cultures, especially primitive cultures. The 
main question of this research is; How does the clothing of women of the Qashqai tribe reflect 
anthropological culture? And it is a qualitative and descriptive-analytical research and its 
data was collected by field observation and direct interview method and in the library section 
with the theoretical framework of anthropology; according to the three semantic, aesthetic 
and functional perspectives of Howard Murphy, the clothing of the Qashqai tribe women of 
Fars province has been studied. As a result of the research, it should be said that the hope for 
life, creating happiness and beautifying the living environment using colors and decorations 
and glittering fabrics in the aesthetic dimension and also the flow of life in the shadow of the 
beliefs and beliefs that exist about the colors of clothing and the sanctity of women’s four-
legged in tribal life and also the place that the type of fabric, color and decorations have in 
the class level and social status of women in the tribe, in the semantic dimension is Murphy’s 
approach and in the functional dimension it is a complete and suitable covering with the 
climate, activities and difficult conditions of the nomadic life of the Qashqai tribe women and 
all its aspects are functional in addition to having beauty and cultural meanings.
Keywords: Anthropology of clothing, Qashqai tribe, Qashqai tribal women, cultural 
aesthetics, Howard Murphy.
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